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شکوه میرزادگی: با سلام مجدد در این قسمت، یعنی در قسمت دوم برنامه امروز ما، طبق معمول آقای دکتر نوری‌علا برنامه خودشان را دارند که نمی دانم می خواهند راجع به چه مسئله ای صحبت بکنند.
اسماعیل نوری علا: من هم مجددا سلام می کنم و خانم میرزادگی در این چند هفته ای که غایب بودیم مقدار زیادی ایمیل و در عین حال روی فیسبوک آمده بود بیشتر از ایران و سئوال این بود که در خارج از کشور این مسئله شبکه سکولار های سبز چیست و از کجا شروع شده و می خواهد چه کار بکند؟ و در نتیجه من تصمیم گرفتم که این هفته را اختصاص بدهم به یک گزارش مختصری در این مورد. داستان از اینجا شروع می‌شود که در داخل کشور ما یک جنبش بزرگی سال پیش ایجاد شد که اسمش شد جنبش سبز. دلیل اینکه رنگ سبز برای این جنبش انتخاب شد، روایت های مختلفی وجود دارد. ولی روایت واقعی آن است که می‌خواستند وقتی که بین چهار کاندیدا در تلویزیون دولتی حکومت اسلامی مناظره بگذارند، خواستند این مناظره ها به صورت قرعه کشی باشد و در نتیجه چهار گوی رنگین را انتخاب کردند و انداختن در آن دستگاه که بچرخانند، گوی آقای موسوی سبز رنگ شد و در نتیجه اصلا اینکه رنگ سبز نمی دانم به بنی هاشم و اسلام و بعد این را نسبت دادن و خودشان این کار را کردند، ولی منشأ آن بود، می توانست رنگ زرد بیفتد به آقای موسوی و این جنبش مثلا اسمش بشودجنبش زرد. ولی بهرحال منظور من این است که جهانیان در طی آن یک ماه نیم قبل از انتخابات و چند ماه بعد از انتخابات، با فوران تظاهراتی که در داخل کشور و خارج کشور پیش آمد، جنبش سبز را جنبش مردم ایران دانستند علیه این تشکیلاتی که دارد مملکت را می گرداند. اما علیرعم کوششی که شده است که نشان داده بشود که این جنبش سبز رهبری آن با آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و خانم رهنورد و غیره است و این هر چهار نفر اشخاص مذهبی هستند که معتقد به حفظ حکومت اسلامی، اما اصلاح آن هستند، بخاطر شواهد بسیار و بخاطر اساسآ نگاه منطقی به جریان بکنیم، نمی‌تواند این یک جریان مذهبی یا طرفدار مذهب باشد حتی اگر الله اکبر بگوید و یا حسین میرحسین بگوید. در نتیجه رفته رفته تمام جهان متوجه این شد که این یک جنبش رنگارنگی است که تحت نام جنبش سبز شناخته شده و انواع و اقسام آدمها در آن شرکت دارند. و هر چقدر که ما از مبدأ ۲۲ خرداد حرکت کردیم آمدیم جلو، بیشتر روشن شد در سطح خیابان و شعارهایی که داده می شد، که بسیاری که آمده بودند بیرون واقعا در پی این نبودند که مثلا آقای موسوی را رئیس جمهور بکنند. بلکه فرصتی پیدا شده بود که بتوانند این نارضایتی فشرده در درون خودشان را در طی ۳۲ سال بریزند بیرون.
شکوه میرزادگی: البته افرادی بودند که آن را می خواستند. 
اسماعیل نوری علا: عرض می کنم که رفته رفته معلوم شد که یک بخشی آنهایی هستند که طرفدار این بودند که قانون اساسی خوب است، اما باید اصلاح شود. حکومت اسلامی خوب است، اما باید اصلاح شود. اما بسیارانی بودند که از دست حکومت اسلامی به جان آمده بودند. که اتفاقا سمبل این جریان هم «ندا اقا سلطان» بود خودش به خوبی نشان می داد که چه بخشی از جامعه چگونه فکر می کند. یک دختر امروزی مدرن علاقمند به زندگی که جهانی، آنگونه که جهانیان زندگی می کنند دیگر نمی شود گفت غربی، واقعا مردم جهان همه دارند به آن طرف می روند، آزادی هایی که انسان برای خودش دارد، آزادی انتخاب پوشش، آزادی روابط اجتماعی و چیزهای دیگر و حتی سبز هم نپوشیده بود با لباس غیر سبز رفته بود در خیابان و کشته شد و تبدیل به نماد جنبش سبز شد. در نتیجه از نظر ما می توان بطور کلی جنبش سبز را یا شرکت کنندگان در جنبش سبز را به دو بخش عمده جدا کرد. یکی بخشی که خواستار حفظ نظام است، اما نسبت به آن اعتراض دارد. و یک بخشی که اصلا از دست نظام به جان آمده و خواستار این است که این نظام برود. ما اسمش را در جمع خودمان کذاشتیم اینها «انحلال طلب» هستند. می خواهند منحل کنند این جمهوری اسلامی را. وقتی که این دو بخش وجودشان تشخیص داده شد نه بوسیله ما، بوسیله جهانیان همه اذعان کردند که بخش عمده ای از این شرکت کنندگان، و خود آقای موسوی هم گفتند رنگارنگ هست و انواع و اقسام اینها هستند. مسئله ای که پیش آمد برای مایی که خودمان را سالها است سکولار می دانیم و معتقدیم که این حکومت اسلامی باید به نوعی منحل بشود و جای آن را یک حکومت مدرن و امروزی بگیرد، این مسئله که پیش آمد که این بیچاره هایی که رفتند خیابان، حفظ جمهوری اسلامی را هم نمی خواهند، کتک هم خوردند، شکنجه شدند، تجاوز هم شدند، کشته هم دادند، اینها صدایشان کجا می آید و مردم جهان از کجا بفهمند که چنین بخشی وجود دارد؟ بنابراین در خارج از کشور این بحث درگرفت که ما باید از این بخش هم حمایت بکنیم و صدای اینها را هم بلند بکنیم. آنهایی که خواستار حفظ نظام بودند و معترض به آن بودند.،سال ها است که در ایران تحت نام اصلاح طلبان شناخته شدند. اصلاح طلبی خود به خود در نامش نهفته است که شما باید یک چیزی را نگه دارید و اصلاح کنید. یک خانه خراب است، برای اینکه زیر شمع بگذارید، ایوانش را رنگ بزنید، اصلاحش کنید، این خانه را باید حفظ کنید. اما اگر تشخیص بدهید که این خانه کلنگی شده، دیگر باید بکوبید بگذارید کنار و برفراز آن زمین، یک خانه جدیدی بسازید. بنابراین ما اصلاح طلبی را در داخل سپهر سیاسی ایران می شناختیمش، بعنوان اپوزوسیون گاهی می توانست به پوزیسون تبدیل بشود یعنی برود حکومت را در دست بگیرد، آقای خاتمی برود رئیس جمهور بشود، مجلس ششم را اصلاح طلبان بگیرند، گاهی هم شکست بخورند، حالا با تقلب شکست بخورند یا نخورند، وقتی که خودشان می پذیرند، وقتی انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری را خود آقای خاتمی انجام داد و خودش اعلام کرد که این انتخابات صحیح بوده، یعنی که اصلاح طلبان پذیرفتند که به وسیله انتخابات کنار زده شده اند نه به وسیله تقلب و کودتا و آنگونه که ایندفعه مطرح شد. اما آن دسته ای که در واقع خواستار انحلال نظام هستند، کسانی هستند که خودبخود معتقدند که این نظام اصلاح ناپذیر است. نمی شود اصلاح کرد وگرنه هر آدم عاقلی اول فکر می کند که اگر جایی خراب شده برویم درست بکنیم نه اینکه یکهو بزنیم بولدوزر بیاوریم این خانه را خراب بکنیم. مگر اینکه برسیم به جایی که بفهمیم که اگر ادامه پیدا کند این سقف روی سر ما خراب خواهد شد و این اصلاح ناپذیر است این خانه یا این حکومت و غیره. بنابراین در مقابل اصلاح طلبانی که آمدن به خیابان و در به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند، بخش معترض دیگری هم بودند که اینها انحلال نظام را می خواستند به خاطر اینکه معتقد بودند که این نظام اصلاح ناپذیر است. و هر کدامشان در واقع یک بدیلی را فکر می کردند، جانشینی چیزی بکنند. اصلاح طلبان البته به فکر اینکه برای حکومت اسلامی یک بدیل درست بکنند نبودند، برای اینکه می خواستند حکومت اسلامی را حفظ کنند. بنابراین حداکثر آن سقف خواسته هایشان این بود که آقای احمدی نژاد برود کنار و آقای موسوی که رای مردم را آورده است و غیره -که آقای گنجی مقاله ای نوشته اصلا چنین چیزی معلوم نیست که آقای موسوی حتی رای اکثریت آورده باشد- ایشان برود جانشین بشود. بنابراین آلترناتیو یا بدیلی که اصلاح طلبان معترض ارائه می‌دادند، بدیل دولت اسلامی بود نه بدیل حکومت اسلامی. حکومت اسلامی را می خواستند حفظ بکنند، قانون اساسی را حفظ بکنند، اما دولت را عوض بکنند یک آدمی به زعم خودشان بد را بردارند و یک آدمی به زعم خودشان خوب را جایش بگذارند. اما این دسته ای که خواستار انحلال نظام اسلامی بودند، بخاطر اینکه آن را اصلاح ناپذیر تشخیص می دادند، آنها خود به خود به فکر ایجاد یک حکومت آلترناتیو بودند که این حکومت به کل برود و یک حکومت دیگری به جای آن بیاید. خوب این دو تا نگاه را وقتی که ما به حکومت اسلامی می‌کنیم، خود به خود این سئوال پیش می آید که این دو تا حکومت، آنکه سرکار است و آنکه قرار است بعنوان بدیل جانشین این بشود، چه تفاوتی با همدیگر دارند؟ و این تفاوت، تفاوت اساسی است که این دو بخش از جامعه ایران را از هم جدا می کند. بخشی که خواستار حفظ نظام اسلامی است و خواستار این است که قانون اساسی اسلامی مواد مغفولش فعال بشود و معتقدند با همین مواد مغفول (یعنی غفلت شده) می توان کار را درست کرد، اینها همچنان چون خواستار حفظ حکومت اسلامی بودند، -یعنی اصلاح طلبان- خود به خود اینها خواستار تداخل مذهب با حکومت بودند. تمام حرفهایی که آقای محمد خاتمی می زند، در مورد این است که ما نمی خواهیم که مذهب از حکومت خارج بشود، اگر خارج شود جامعه اخلاقش را از دست می دهد و فاسد می‌شود. اما آن دسته دیگر که معتقد به انحلال جمهوری اسلامی به لحاظ اصلاح ناپذیری آن بودند و آلترناتیوی برای حکومت اسلامی می خواستند خودبخود حکومت موردنظر آنها، حکومتی بود که در آن مذهب از حکومت جدا باشد. آقایان علمای اسلام تشریف ببرند به حوزه علمیه خودشان با احترامات فائقه بروند آنجا کارشان را بکنند و قانون اساسی را هم از شر توضیح المسائل خودشان راحت بکنند و بگذارند مردم ایران مطابق نیازها و خواست ها روز خود شان قانون گذاری کنند و آن تحمیلاتی را که یک توضیح المسائل یک بخش جزئی از عالم اسلام تحمیل می کند بر جامعه، این تحمیل را بردارند. این اختلاف، اختلاف اساسی بین اصلاح طلبان و این نیروی انحلال طلب بود. یعنی ما می شود گفت که هرچقدر که از مبدأ ۲۲ خرداد حرکت کردیم آمدیم تا به امروز، روزبه روز بیشتر مشخص شد که ما در مقابل اصلاح طلبان، انحلال طلبان را داریم. این انحلال طلبان نه تنها بخش کوچکی از جامعه ما نیستند، بلکه به لحاظ آماری، به لحاظ اطلاعاتی و به لحاظ عقلایی یک ملتی که ۳۲ سال زجر کشیده از حکومتی که تحت تاثیر توضیح المسائل آیت الله ها بوده، خواستار این است که این کار کنار گذاشته بشود. در واقع به این ترتیب ما می توانیم بگوییم که شرکت کنندگان در جنبش سبز به دو اردوگاه کلی در داخل هر اردوگاهی رنگارنگی وجود دارد، ولی در اصل در رابطه با مسئله حکومت اسلامی و تداخل مذهب در حکومت، به دو اردوگاه کاملا مشخص تقسیم می شوند. که یکی را ما می توانیم بگوییم جنبش سبز مذهب مدار و دیگری را بگوییم جنبش سبز سکولار. سکولار به معنی آن است که ما می خواهیم مذهب در داخل حکومت نباشد. آخوندها بر یک جامعه ای حکم روایی نکنند. قانون اساسی یک مملکت تحت تاثیر توضیح المسائل آیت الله نوشته نشود. تحت تاثیر حقوق بشر باشد. اراده نمایندگان مردم باشد و قابل تغییر باشد. نمی‌توان گفت ما این را تصویب کردیم تا ابد اینگونه خواهد بود، چون خداوند متعال گفته. در خود زندگی پیغمبر اسلام اگر نگاه بکنید در هم فاصله 23 سال بارها خداوند متعال هم حرف خودش را عوض کرد. ما الان در قرآن آیات ناسخ و منسوخ داریم. یعنی آیه‌ای آمده، مدتی بعد منسوخش کردند، چه برسد در پهنه تاریخی زندگی اجتماعی. این دوتا اردوگاه، خود به خود باید دارای تشکیلات خودشان می بودند. آقای موسوی پس از مدتی که تظاهرات روز به روز فروکش کرد، آمد و پیشنهاد کرد که ما می خواهیم یک حزبی درست کنیم به نام «راه سبز امید» و از وزارت کشور هم برویم اجازه بگیریم که این حزب را به رسمیت بشناسد. که هنوز این مسئله بیشتر شوخی است تا جدی و راه سبز امید در داخل کشور می شود گفت که همچنان اگر تشکیلاتی هم وجود دارد، همان تشکیلات سابقه اصلاح طلبان است که دولت یکی یکی آنها را تعطیل کرده. یعنی مثلا جبهه مشارکت اسلامی، حزب مجاهدین اسلامی یا ملی مذهبی ها را یکسره گرفته کرده زندان و دیگر جنبش سبز مذهب مدار دارای تشکیلات فعالی الان نیست. فقط دو خانه است که یکی آقای کروبی زندگی می کند و یکی هم خانم آقای موسوی و خانم رهنورد گاهی اینها می روند بله دیدن همدیگر و یک صحبتهایی با هم می‌کنند و دو بیانیه و اعلامیه و پیام هم می دهند. و در عین حال در خارج از کشور هم بازوی آنها در خارج از کشور که بازوی بسیار ممتد و بلند دارای امکاناتی هست و پول فراوانی هم دارد، شروع کرد به اینکه از طریق ایجاد سایت‌ها، از طریق ایجاد تلویزیون ها، مثل سایت جرس (جنبش راه سبز) و رسا تلویزیون رسا شروع کرد از این طریق یک نوع تشکل سیاسی را ایجاد بکند. در آن اردوگاه هم همین خفقان وجود داشت و پس از اینکه دوران سرکوب اصلاح طلبان معترض به حکومت طی شد و اینها یک یکی از زندان آمدند بیرون، نوبت رسید به اینکه بروند بگردند که هرچه سکولار است جمع کنند ببرند زندان که الان ما سکولارهای سرشناسی مثل آقای حشمت طبرزدی را در زندان داریم.
شکوه میرزادگی: آقای زید آبادی، آقای اسانلو

اسماعیل نوری علا: آقای زیدآبادی را نمیدانم که ایشان سکولار هست، بهرحال جز ملی مذهبی ها است. من همینطوری اسم آوردم. خیلی ها هستند در زندان حتی آیت الله بروجردی را می شود گفت بعنوان کسی که آیت الله است اما معتقد است که مذهب باید بیرون از حکومت قرار بگیرد. اینها در داخل کشور مثل آنها نمی‌توانند که تشکیلات خودشان را داشته باشند و سرکوب می شوند و در نتیجه این قضیه هم آمده به خارج کشور، اصلاح طلبان فعالیت خودشان را آوردند خارج از کشور، تند تند دارند سایت کلمه، سایت جرس، تلویزیون رسا و غیره درست می کنند، اما بخش سکولار و پشتیبانان سکولار، اقدامی هنوز نکرده بود تا مثلا بهمن ماه گذشته و در بهمن ماه گذشته بود که بالاخره بخشی از روشنفکران ایران تصمیم گرفتند که به این وجود بخش سکولار جنبش سبز یک هویت مشخص بدهند و درنتیجه یک بیانیه ای منتشر شد به نام بیانیه «سکولارهای پشتیبان جنبش سبز» و در آن بیانیه آمد مسائل مختلفی وضعیت ایران مورد بحث قرار گرفت. همه نکاتی که من عرض کردم مطرح شد و حتی اینکه فشار اصلی هم گذاشته شد روی مسئله تبعیض به خاطر اینکه حکومتهای مذهبی و حکومتهای ایدئولوژیک، حکومت های تبعیض آفرین هستند. در هر زمینه ای خودی و ناخودی می کنند. نمی دانم شیعه اثنی عشری با بقیه مسلمانان فرق دارد، سنی ها با مسیحیان فرق دارند الی آهر تا برسیم به بهائیان و بی دینان و غیره و کشتارهایی که در این زمینه صورت گرفت. بهرحال این بیانیه در یکی از بندهایش پیشنهاد شده بود که در آینده یک تشکیلاتی بوجود بیاید، برای اینکه سکولارهای خارج از کشور را با همدیگر متحد بکند و اینها را بکند سخنگو و بلندگوی سکولارهای داخل کشور. یعنی همان پشتیبانی که از آن صحبت می کردیم. این.اقدام در فروردین ماه گذشته، الان ما در ماه آذر هستیم، درماه نهم هستیم 9 ماه پیش این اقدام صورت گرفت. یعنی یک بخشی از امضاء کنندگان آن بیانیه دور هم نشستند و یک تشکیلاتی را درست کردند. اسم این تشکیلات را گذاستند «شبکه جهانی سکولار های سبز» و برای ساختار این شبکه، طرحی را که در نظر گرفتند این بود که بیایند در شهرهای مختلف عالم از سکولارهای مقیم آن شهرها دعوت بکنند که بیایید باهمدیگر گرد هم بیاییم با همدیگر همدلی بکنیم و انجمن سکولار شهر خودمان را بوجود بیاوریم و بعد این انجمن های سکولار، با همدیگر متحد شوند در داخل یک شبکه ای و بتوانند با هم اقدامهای سراسری و بین المللی انجام بدهند. در این ۹ ماه اخیر در واقع می شود گفت که ما فاز اول این داستان را که فاز تشکیلاتی باشد طی کردیم. یعنی که وقت ما بیشتر به اندیشیدن به ساختار این شبکه، پیدا کردن آدمهای مناسب برای ایجاد این انجمن ها، نوشتن اساسنامه برای آن، آئین نامه کاری برای آنها گذشت. و می‌توانم بگویم که الان دیگر ما در آستانه پایان فاز تشکیلاتی این ماجرا هستیم. تا کنون موفق شدیم در 14شهر دنیا انجمن سکولار های سبز را بوجود بیاوریم و احتمالا در ماه آینده چند تا از این انجمن ها اعلام موجودیت خواهند کرد و در عین حال مسئولان این انجمن ها و چند نفر دیگری که انتخاب شده اند، اینها با همدیگر شورای هماهنگی سکولارها را بوجود آوردند. در اساسنامه این شبکه سکولارها آمده است که هدف ما از گرد هم آمدن، اولا ایجاد یک نیروی سیاسی سکولار است. سکولارها تا بحال متفرق بودند، صدا نداشتند، در حوزه سیاست ایران آنچه که مطرح بوده، اردوگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان بوده. گاهی این، گاهی آن. در حالی که ماجرای ۲۲ خرداد و جنبش سبز به ما نشان داد که در ایران یک نیروی سومی هم وجود دارد که سکولار است و در جنبش سبز هم با شدت هرچه تمام تر شراکت و دخالت داشته است. بنابراین ما می خواهیم در خارج از کشور این نیروها را از طریق انجمن سکولار سبز و شبکه مربوط به آن با همدیگر متحد بکنیم و این اتحاد را بگذاریم در راه اینکه ما تبدیل بشویم به یکی از وسیله هایی که می تواند همدلی را در بین ایرانیان ایجاد بکند که منجر بشود به اینکه ما بتوانیم دارای یک حکومت در تبعید، یک دولت در تبعیدی باشیم که ریشه های آن در بین سکولارهای ایران است و ما در اینجا در واقع مؤید و همکاران آنها هستیم و بتوانیم به جهانیان بگوییم که ایران تنها ایران اصولگرایان و ایران اصلاح طلبان نیست. ایران، ایران خواستاران ایران بی تبعیض و خواستاران ایران سکولار، خواستاران حکومتی که تحت تأثیر یک مذهب معین نباشد و به اکثریت مردم ایران تعلق داشته باشد، برای چنین ایرانی ما می خواهیم کار بکنیم و این بدیل را بوجود بیاوریم، چون از این به بعد آقای اوباما این بهانه را نداشته باشد که خوب آقا من رفتم با آقای موسوی مذاکره کنم، آقای موسوی شکست خود، حالا با تقلب بدون تقلب، حالا می خواهم بروم با احمدی نژاد مذاکره کنم، شما که گزینه دیگری ندارید. در حالی که ما معتقدیم که هم در داخل کشور و هم در بیرون کشور، این گزینه، عناصر تشکیلاتی خودش را دارد و می تواند در وقت کافی و با کوشش کافی، این عناصر را با همدیگر متحد بکند و از دل این اتحاد و مثلا ایجاد چیزی به نام کنگره ملی ایران موفق بشود که یک دولت ائتلافی در تبعید را بوجود بیاید. این گزارشی بود که من در مقابل پرسشی که مکررا در یک ماهه اخیر از ما شده بود خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه مان دادم در عین حال از نظر مبانی نظری هم، سایتی داریم به نام «سکولاریسم نو » که در آن مقالات مربوط به اندیشه جدایی مذهب حکومت یا حکومت از مذهب، از حکومت از دیدگاه های مختلف مطرح می شود. اینکه چرا سکولاریسم پله اول و خشت اول رسیدن به یک حکومت دموکراتیک است توضیح داده می شود، اینکه چرا سکولاریسم تنها ضامن وجود یک جامعه رنگارنگی که همه مذاهب در آن با امنیت و آسایش در کنار هم زندگی کنند و همه عقاید مذهبی و غیرمذهبی باشند، اینها همه در آن سایت توضیح داده می شود. سایت دیگری داریم به نام Secular Greens که در آنجا اصول کار شبکه سکولارهای سبز به تفصیل بیان شده، اعلامیه ها، اساسنامه‌ها، اصول بنیادین کار در آنجا توضیح داده شده. هر انجمن هر شهری برای خودش دارای صفحه ای است که می شود با آن شهر در تماس بود، با آن انجمن در تماس بود، ورقه عضویت در شبکه در آنجا قرار دارد و غیره. و من امیدوارم که این برنامه توانسته باشد که برخی از ابهامات را رفع بکند، برخی را پرسش ها را پاسخ بدهد و دعوت می کنم از شما که سری هم به سایت این تشکیلات بزنید و خودتان قضاوت بکنید که آنچه که این تشکیلات در پی آن است تا چه حد عملی و قابل اجرا است. 
